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مهرشاد ایماني: علي مطهري در اظهارنظري در برنامه 
اینترنتي «رودررو» گفته نهضــت آزادی ایران یک  گروه 
باســابقه اســلامی اســت؛ فکر نمی کنم نامه منسوب 
به امــام درباره نهضت آزادی، واقعا از امام باشــد». او 
همچنیــن نامه امــام درباره آیــت االله منتظري را محل 
تردید قــرار داده اســت. در مقابل چنیــن اظهارنظري 
حمیــد انصاري، قائم مقام مؤسســه تنظیم و نشــر آثار 
امام خمینی، واکنش نشــان داده و به «جماران» گفته 
اســت: «در کمال ناباوری برادر عزیــز جناب آقای علی 
مطهــری در مصاحبه ای تصریح کردند که در انتســاب 
نامه معروف به نامه شــش فروردین متعلق به امام و 
خطاب به آیت االله منتظری و همچنین در انتســاب نامه 
امام درباره اعضای نهضت آزادی، شک دارند. بیان این 
مطلب که تاکنون در موارد بسیار توسط مؤسسه تنظیم 
و نشــر آثار امام مورد تبیین قرار گرفته، آن هم از ناحیه 
نایب رئیس  مجلس بســیار جای تعجب و تأسف دارد». 
انصاري درباره رســمیت این نامه تأکید کرده اســت که 
مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام به عنــوان تنها مرجع 
رسمی برای تعیین اصالت مطالب مربوط به امام که با 
دستور و صلاحدید شخص امام به این عنوان تعیین شده 
اســت، بار دیگر اعلام می دارد که در انتساب این نامه ها 
به امام خمینی کوچک ترین شــبهه ای وجــود ندارد و 
چنان که تاکنون و در بیانیه های مفصل توضیح داده ایم، 
این دو مرقومه متعلق به بنیان گذار جمهوری اســلامی 
حضرت امام خمینی اســت و کمترین شــبهه ای در این 

زمینه وجود ندارد».
 علت نگارش نامه

علي اکبر محتشمي پور در روایت آنچه باعث نگارش 
نامه امام درباره نهضت آزادي شــد، چندي پیش گفته 
بود: «در دوره سوم مجلس زمزمه هایی شد که نهضت 
آزادي می خواهــد برای مجلس لیســت بدهــد. بنده 

به عنوان مســئول امنیت کشــور به این نتیجه رســیدم 
که اینها که الان تریبون دستشــان نیســت و در مجلس 
نیســتند، این گونه با آرمان مردم می ستیزند. درحالی که 
در هیچ  کشــوری از دنیا در زمان جنــگ به هیچ حزبی 
اجازه فعالیت داده نمی شــد و کوچک ترین حرف علیه 
نظامیان مســاوی نابودی آنهاســت؛ اینها هر روز علیه 
رزمندگان حرف می زدند و از پشــت خنجر می زدند؛ آن 
وقت به مجلس هم می خواســتند بروند. گرچه ممکن 
بود رأی هم نیاورند، اما احتمال داشت چند نیروی آنها 
بــه مجلس بــرود و آن وقت نمی شــد اوضاع را جمع 
کرد. بنابراین من نامه ای به امام نوشــتم و سخنرانی ها 
و بیانیه های آنها را به پیوســت ارســال کردم و از امام 
پرسیدم که آیا اینها می توانند وارد مجلس شوند؟ امام 

هم آن پاسخ را به نامه دادند».
 متن نامه

در نامــه  مذکور کــه در پي نامه محتشــمي پور به 
نگارش درآمــد، آمده اســت: «جناب حجت الاســلام 
آقای محتشمی، وزیر محترم کشــور، ایّده االله تعالی؛ در 
موضــوع نهضت به اصطــلاح آزادی مســائل فراوانی 
اســت که بررســی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه 
بایــد اجمالا گفت آن اســت که پرونــده این نهضت و 
همین طور عملکــرد آن در دولت موقــتِ اولِ انقلاب 
شــهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار 
جدی وابستگی کشــور ایران به آمریکاست و دراین باره 
از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت 
اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهان خوار 
را که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت های 
تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست بهتر از شوروی 
ملحــد می دانند و این از اشــتباهات آنهاســت. در هر 
صورت به  حسب این پرونده های قطور و نیز ملاقات های 
مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشــان و چه در 

سفارت آمریکا و به حســب آنچه من مشاهده کردم از 
انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود 
و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت های 
مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و 
مستشاران او دست وپا می زدند و اسلام عزیز چنان سیلی 
از این ســتمکاران می خورد که قرن ها سر بلند نمی کرد 
و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی 
صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون گذاری 
یا قضائی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به 
اسلام هســتند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف 
خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم 
و احادیث شــریفه و تأویل های جاهلانه موجب فســاد 
عظیم ممکن اســت بشــوند از ضرر گروهک های دیگر، 
حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر 
و بالاتر است. نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی 
ندارند و با فقه اســلامی آشــنا نیســتند. از این جهت، 
گفتارها و نوشتارهای آنها که منتشر کرده اند مستلزم آن 
است که دستورات حضرت مولی الموالی امیرالمؤمنین 
را در نصــب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی 
برخــلاف احکام اولیه و ثانویه اســلام اســت، برخلاف 

اسلام دانسته و آن بزرگوار را».
 تردید در اصالت نامه

محمد توســلي، فعال سیاسي و ســومین دبیر کل 
نهضت آزادی ایــران، درباره اصالــت نامه مورد بحث 
به «شرق» گفت: «نامه منسوب به امام پیش از رحلت 
بنیان گذار نظام اســلامی نگارش شــد و پــس از فوت 
ایشان انتشار یافت. براساس وصیت نامه امام، در دوران 
نبود ایشــان نامه هایي اعتبار دارد که به خط و امضاي 
خودشان باشــد. پس از انتشــار نامه مهندس بازرگان 
به طور مؤکد خواســتار رؤیت نامه شــدند که در نهایت 
نامه مشاهده نشد. بعدها آیت االله موسوي تبریزي گفت 

کــه حاج احمد پذیرفته بود که آن نامه به خط خودش 
و به امضاي امام اســت. با دانستن این گزاره و استناد به 
وصیت نامه امام مي توان دانســت کــه آن نامه به دلیل 
آنکه با خط امام تطبیق ندارد، قابل پذیرش نیســت. از 
سوي دیگر به فرض محال که در سندیت آن نامه تردید 
وجود نداشته باشــد؛ در آن صورت نیز مطرح کردن آن 
چندان مناسب نیســت زیرا شخصیت مرحوم مهندس 
بــازرگان بر همگان مشــخص اســت؛ فردي کــه امام 
مسئولیت اداره دولت موقت را به او سپرد و مورد تأیید 
تمام شــخصیت هاي برجســته انقلاب بود. از دید من 

استناد به آن نامه براي نظام سودي ندارد».
 نامه به خط حاج  احمد و امضاي امام بود

طبــق اظهــارات محمــد توســلي بــه «شــرق»، 
موسوي تبریزي چند سال پیش گفته بود: «احمد  آقا در 
جلسات شرکت و مســائل را یادداشت می کرد که عین 
صحبت ها را به امام منتقل کند و عین عبارت های امام 
را به ما می گفت. حتی اعلامیه ها را که بعد از ســال ۶۶ 
یکی، دو سال بود که بعضی نوشته ها را امام املا می کرد 
و احمد آقا می نوشت. بعد امام آن را می خواندند و من 
دیــده بودم که بعضی کلمات را کــم  و زیاد و اصلاح و 
امضا می کردند. حتی در برخــی نامه ها مثل نامه های 
نهضت آزادی و نامه معروف ششم فروردین ۶۷ که خط 
احمد آقاســت و خودش به من اینهــا را گفت، امضای 
امام بود. عین عبارات ایــن دو نامه مورد تأیید امام بود. 
آقای بازرگان شــکایت کرده بود و خط منتسب به امام 
را مورد تشکیک قرار داده بود. آقای محتشمی شکایت 
را پیش احمد آقا آورد. من آن شــب آنجــا بودم. آنجا 
صحبت شــد و احمد آقا گفت واقعش این اســت که 
امضای امام است. من هم گفتم که همین را اعلام کنید. 
من نســبت نمی دهم، حرف احمد آقا را می زنم. امضا 

متعلق به امام است و خط متعلق به احمد آقاست».

واکنش به اظهارات علي مطهري درباره فعالیت نهضت آزادي   

واکاوي یك نامه

کنایه دوباره رئیس سابق صداوسیما به روحاني
سخنان دوگانه ضرغامي

 درباره فیلترینگ 
عــزت االله ضرغامــی که پیــش از ایــن گفته بود  �

درباره مشــاجره اش در شــوراي عالي فضاي مجازي 
نمي خواهد صحبت کند و قرار بر این شده که دیگران 
حرفي از جلسه بیرون نبرند، روز گذشته تلویحا درباره 
آن ســخن گفته و طبق معمول بــه رئیس جمهوري 
هم کنایه زده اســت. او در جمع دانشجویان دانشگاه 
تهــران گفته اســت: «فیلترینگ آن اســت که در یک 
جلســه تخصصی می خواهید حرفتــان را بزنید، اما 
اجازه ندهند و تحمل یک نقد سازنده را در یک جلسه 
کارشناسی نداشته باشند». ســایت جماران چند روز 
پیش از ممنوع الورودی ضرغامي به دو شوراي عالي 
انقــلاب فرهنگي و مجازي به دنبال همان مشــاجره 
خبــر داده بــود. خبري کــه همان روز چند ســاعت 
بعد از ســوي ضرغامي تکذیب شد. بااین حال برخي 
چهره هاي اصولگرا از ماجراي آن مشاجره اطلاعاتي 
به بیرون درز داده بودند. محمد ایمانی، دبیر سیاسی 
کیهان، نوشته بود: «ضرغامی در جلسه اخیر شورای 
عالی فضای مجازی به برخی هنجارشکنی ها توسط 
آقای روحانــی اعتراض کرده اســت. ضرغامی گفته 
این حرف ها چه بود که شــما درباره حجاب و فضای 
مجازی و فیلترینگ در وزارت ارتباطات گفتید؛ بعضی 
از این ســخنان غیرواقعــی و برخی دیگــر معارض 
ارزش های اسلامی و انقلابی است؟ انتقاد ضرغامی، 
به روحانی برخورده و با خشم و عصبانیت گفته؛ من 
نباید به شما پاســخ بدهم، پاشو برو بیرون! ضرغامی 
هم پاســخ داده که شــما نمی توانید اعضای شورا را 
بیــرون کنید. پس از آن، روحانــی که انتظار قاطعیت 
و صراحت از ضرغامی را نداشــته، از جلســه بیرون 
رفته اســت».  ماجراي نگاه رئیس سابق صداوسیما 
بــه فیلترینگ عجیب و دوگانه اســت. او در حالی به 
ســخنان اخیر روحاني در نقد فیلترینگ اعتراض کرده 
که دیروز در ادامه همان جلســه خود با دانشجویان 
هم گفته است: «دوقطبی فیلترینگ و عدم فیلترینگ 
یک دوقطبی خائنانه اســت و من بار ها اعلام کرده ام 
که فضای مجازی را خدا برای نجات انقلاب اسلامی 
آفریــد». او پیش از این هم گفته بــود: «فیلترینگ در 
فضای مجازی صورت مســئله ما نیست، در واقع اگر 
پیام رســانان داخلی فعال و قدرتمند باشــند، وجود 
صدها و هزاران پیام رســان خارجی اشکال ندارد». یا 
گفته بود: «فیلترینگ پاک کردن صورت مسئله و کاری 

حاشیه ای است!». 

زیر پوست زندان شاه
درســت می گویند. اتفاقاتی که در سال ۵۶ شروع 
شــد و تا پیروزی انقلاب ادامه پیدا کــرد، در یک فاز 
با تردید جــدی افراد زیــادی در درون زندان مواجه 
شــد. آنها این وقایع را در بهترین حالت، حرکتی کور 
و بی ســرانجام تلقی می کردند که نباید آن را جدی 
گرفــت. معتقد بودند موج گذراســت و در شــکل 
بدبینانه، معتقد بودند رژیم برای مصون سازی بیشتر 
بــه آن فرصت داده و نوعی ســوپاپ اطمینان ایجاد 
کرده اســت. خود رجوی و بســیاری از سمپات های 
او نیــز این نظر را داشــتند. من اواخر ســال ۵۵ آزاد 
شــدم؛ ولی از درون زندان اطلاع داشتم و می دیدم 
کســانی کــه به  تدریج بعــد از من آزاد شــدند، نگاه 
مثبتی به تحولات بیرون ندارنــد. به جز تعداد کمی 
از مذهبی هایــی که مرید امام بودند و می دانســتند 
حرکت منســوب به ایشــان اســت و منتظــر آزادی 
بودند تا بــه حرکت انقلاب بپیوندند، فضای عمومی 
زندان و جریانات چــپ این بود که این حرکت کور و 
بی سرانجام است و باید جنگ چریکی شهری دوباره 
احیا شــود. بعد که اینها بــه برکت آنچه اتفاق افتاد 
آزاد شــدند، دیدند واقعیت چیز دیگری اســت. آن 
وقت دیگر خــود را به آن الصــاق کردند و بعد هم 
به  تدریج خود را صاحــب ماجرا فرض کردند. این را 
هم بگویم که حداقل دیدگاه من این اســت که هرگز 
نباید ارزش تلاش ها و فعالیت هایی را که از سوی هر 
فرد با هر گرایش مرامی و سیاسی ای علیه وضعیت 
اســتبدادی و خفقان دوران رژیم گذشته انجام شده، 
نادیده گرفته شود و ســهم او به همان  اندازه ای که 
تلاش کرد، باید قدر دانســته شــود؛ حتی اگر بعدها 
هر سرنوشــتی پیدا کرده باشد. کاملا مخالف رویکرد 
انحصارگرایانه ای هســتم که معتقد اســت انقلاب 
اسلامی کار قشــر یا گرایش خاصی است. این اتفاق 
محصول تمام تلاش هایی است که در سال های قبل 

از آن در سیاسیون و بدنه اجتماعی رخ داده بود. 
 مســائل درون زندان سال های بعد از انقلاب  �

نیز ادامه پیدا کرد؟ 
جای بسیار تأسف است که بعد از انقلاب، برخی 
از افــرادی کــه موقعیت پیــدا کــرده و در مناصب 
مختلــف صاحــب تصمیم شــدند، در نــوع رفتار و 
رویکرد خود با دیگران و گرایش های دیگر، اختلافات 
داخــل زندان را پایه چگونگــی برخورد قرار دادند و 
موجب خســارت های ماندگاری شده است. من این 
روش را به هیچ وجــه قبول ندارم و بــه آن انتقادی 

جدی دارم. 
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